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مي يابيم او در پي فرار و به در بردن جانش به آن حمام پناه برده و بطري خالي را براي دفاع از 
ــت گرفته است. اين روايتي شگفت انگيز براي دست اندازي و بازيافت لايه هاي ذهن  خود در دس
ــي به دقت با  ــت. در نگارش ممنتو و در اجراي آن فاصله ميان اپيزودهاي فراموش و يادآوري اس
ــده است. در واقع با چيدمان عامدانه و اشتباه برخي  ــم اختلال حافظه اخير هماهنگ ش مكانيس
عناصر، حتي حافظه اخير مخاطب هم به چالش كشيده مي شود. الگوي بازگشت زمان به گذشته 
ــتگاري و رهايي لني برايمان  ــي دارد: در تمام روايت، اميد به رس ــتاورد اساس در ممنتو دو دس
ــياه و سفيد براي بخش هاي گفت وگوي تلفني لني  ــو مي زند، آن هم با انتخاب تصويري س سوس
ــياه و  ــگ قطعه هاي ديگر پازل روايت نمي خواند. در واقع ترتيب زماني اين تكه هاي س ــه با رن ك
سفيد بر خلاف قطعه هاي رو به عقب روايت اصلي ترتيبي منطقي و رو به جلو است. در ميانه هاي 
همين روند اميدآفرين قطعات سياه و سفيد است كه لني از مخاطب تلفني اش مي پرسد: تو كي 
ــتي؟ اين پرسش همچون آواري بر سر اميدهاي كم رنگ رهايي فرود مي آيد و سرانجام اين  هس
روايت سياه و سفيد به ابتداي داستان روايت شده در فيلم و نزديكي هاي انتهاي واقعي داستان 

مي رسد و چيزي جز آه و دريغ به جا نمي ماند.
درون مايه اساسي تر روايت ممنتو ايجاد و تقويت وسوسه مقاومت ناپذير بازيابي خط اصلي زمان 
ــت. وسوسه چيدن قطعات و خطي كردن فيلم ما را به تلاش براي وارونه ديدن داستان براي  اس
ــف اين  ــت پس از اين كه از كش ــيدن به تصوير منطقي و خطي آن رهنمون مي كند و درس رس
ــتان نمايشي بيش نبوده. هيچ  ــويم. همه داس ــنديم، با واقعيتي هولناك روبه رو مي ش روال خرس
واقعيتي در كار نيست. ما تنها شاهد يك مقطع كوتاه از زندگي لني بوده ايم كه دستاويزي براي 
ــرش را تنها در ذهنش بازيافت  ــويه حساب هاي شخصي ديگران بوده. او خاطره مرگ همس تس
مي كند و در اين شهر كوچك مرگ آلود او حتي ذره اي به كشف واقعيت نزديك نشده و قرار هم 
نيست نزديك شود. كل روايت در يك دايره محدود رخ مي دهد و اين دقيقاً بر خلاف آن چيزي 
ــت كه ما در چينش باژگونه اين داستان درك كرده بوديم. روايت ممنتو روايتي خودبسنده  اس
ــمول است. گذر زمان در ممنتو  ــدت ميني مال و در همان حال گسترده و جهان ش ــت. به ش اس
ــت. او براي مقابله با ماهيت تخريبگر  ــرگردان و حيران اس تهديدكننده ترين عامل براي لني س
ــت كه در  ــس گرفتن رو مي آورد. آيا اين همان چيزي نيس ــتن رو مي آورد. به عك ــان به نوش زم
ــل شده است؟ ممنتو تمثيلي از دايره هاي عمر حسرت بار انسان  ــر به آن متوس ابعادي فراتر، بش
ــوق راستين و مادرانه مي پنداري اش، با  ــت. دايره اي كه در آن خيال آن كس كه معش معاصر اس

شتاب بي رحمانه اي دود مي شود و به هوا مي رود.

ب) بازگشت زمان
ماهيت زوال آفرين و بازگشت ناپذير زمان با دريغ و حسرتي كه به همراه دارد، چالشي فلسفي و 
اخلاقي را رقم مي زند. گسترش زمان پديده اي خطي نيست و اگر به بعد براي زمان قائل باشيم، 
گسترش و رشد زمان را مي توان پيشرونده در همه جهات، مثلاً كروي و داراي حجم تصور كرد. 
ــت. با همه اينها به  ــفه و فيزيك به برايند زمان براي همه كائنات اس اين نگاهي فراگير در فلس
ــي زمان در رابطه با هر پديده خاص با نگاه خطي مي توان به نتيجه اي  ــد براي بررس نظر مي رس

كاربردي تر و ملموس تر رسيد.
ــرح و درون كاوي اش  ــين به ش ــطرهاي پيش به جز ممنتو كه به دليل تفاوت ماهوي اش در س
ــوا ازون) نيز دو نمونه شاخص  ــپار نوئه) و پنج در دو (فرانس ــتيم، بازگشت ناپذير (گاس نشس
ــه ميان آنها دو جور نگاه به مفهوم  ــت زمان هستند كه مقايس ــت مفهوم خطي بازگش از كاربس
ــردي براي  ــكار مي كند. روايت برگشـت ناپذير در واقع عقب گ ــان را آش ــت ناپذيري زم بازگش
ــتخوش تنش و فروپاشي كرده  ــت كه آرامشي را دس ــيدن به نقطه خاصي اس ــت وجو و رس جس
است. ما در روالي منظم و منطقي به گذشته بازمي گرديم، نقطه مورد بحث در ميانه هاي روايت 
ــته بازمي گرديم تا به نقطه زماني آغازين روايت در  قرار دارد، پس از آن نيز ما همچنان به گذش
چشم اندازي معصومانه و دور از پلشتي خشونت برسيم؛ بازگشت زمان ما را از حجم انبوه پليدي 
ــت نمادين آغاز مي رساند تا در دل، حسرتي ژرف را از فرجام روايت  ــتي به آغاز آرام و بهش و زش
ــاخص تصويري (حركت پرتكانش و پرتنش دوربين) براي  تجربه كنيم. از نگاه اجرايي، تمهيد ش
ــه آرامش پاياني روايت اهميت  ــه منزلگاه ديگر با القاي تنش و ناپايداري، ب ــذر از منزلگاهي ب گ
دوچنداني مي بخشد. پيشتر در همين سلسله مباحث به اهميت فراروايت نخست و تبعيد انسان 
به زمين در شكل گيري الگويي هميشگي و كارآمد در روايت ها اشاره كرده ايم. الگويي كه در آن 

ــود و سرانجام  ــه اي آرام آغاز مي ش همه چيز از ملكوت و خلس
ــرآغاز پاگرفتن شر و  ــويش و هبوط مي انجامد و اين س به تش

تباهي است.
پنج در دو نيز كمابيش همين پيرنگ را دنبال مي كند. نقطه 
شروع روايت، جدايي است(همچون فيلم سفيد كيشلوفسكي، 
ــود)، يعني عزيمت  ــتان با جدايي و طلاق زوج آغاز مي ش داس
ــوي نقطه آرام و ساكن نخستين. ولي  ــي به س از نقطه فروپاش
ــبت  ــي در گوهره نگاه پنج در دو به زمان نس چند فرق اساس
به بازگشـت ناپذير وجود دارد: در بازگشت ناپذير آرامش و 
ــت  ــخص از دس ــبختي ظاهري با يك رخداد بيروني مش خوش
ــت رفتن، بدون درگير  مي رود، ولي در پنج در دو، اين از دس
بودن با يك نقطه متمايز و واحد، بيشتر حاصل (سنتز) روندي 
ــت و انگار ماهيت ذاتي و جزء دروني و تفكيك  ديالكتيكي اس
ــر زندگي در آن قصه خاص و در تعميم آن، همه زندگي  ناپذي
ــع (طلاق، به  ــتان در پنج مقط ــمار مي آيد. داس ــر به ش معاص
ــود و مقطع  ــم ازدواج و...) روايت مي ش ــا آمدن بچه، مراس دني
ــته باز مي گردد. (برخلاف برگشـت ناپذير  به مقطع به گذش
ــان روايت  ــكانس ها و در نتيجه كل زم ــي س ــه فاصله زمان ك
ــرده تر و نزديك تر به هم بودند.) برخلاف بازگشت ناپذير  فش
ــدارد و چندين  ــاخصي در پنج در دو وجود ن ــه عطف ش نقط
ــتمايه پراكنده ما را به يك برايند كلي از درونه يك زندگي  دس
مشترك مي رسانند. زندگي مشتركي كه فروپاشي اش بيش از 
ــته بودن به يك نيروي بيروني خاص يك جور واپاشي از  وابس
ــت؛ دروني كه بنيانش بر اساس بينشي ماترياليستي  درون اس
ــت. روايت در نقطه اي تمثيلي پايان مي يابد.  و غير متعالي اس
ــم انداز زرد و كليشه اي. نقطه اي كه در آن برخلاف  در يك چش
ــغ خوار  ــلاش دارد مخاطب را دري ــه ت بازگشـت ناپذير- ك
آرامش و معصوميتي از دست رفته كند- به سكوني دروغين و 
ــم اندازي در غروب دريا مي رساند كه بيش از حسرت آميز  چش
ــت. سكون و كندي پنج در  بودن، هراس آور و تأمل برانگيز اس
دو فرصت اين درنگ را در سراسر روايت پيش روي مخاطبش 
ــكل مي گيرد و  ــان يك رابطه ش ــذارد؛ چگونه و چه آس مي گ

چگونه با دست هاي بي رحم زمان، سر به زوال مي گذارد.

ج) انبساط زمان 
ــط نقطه اي از زمان و گشايش و گسترش آن براي سفر در  بس
ــتمايه برخي روايت هاي  ــان (به پيش يا به پس) دس محور زم
ــت. ولي دركنار هم قرار دادن اين روايت ها  ــينمايي بوده اس س
ــتر اينها به  ــگفت به دست مي دهد. پرداخت بيش نتيجه اي ش
نقطه اي قاطع و شاخص از زندگي انسان، يعني مرگ، معطوف 
است. سه فيلم شاخص كه اين الگوي روايي را به خوبي به كار 
بسته اند، نردبان جيكوب (آدريان لين)، ژاكت(جان ميبوري) 
ــتند. دو فيلم نخست كه از قضا  ــتر) هس و بمان (مارك فورس
ــد(و اين همانندي، خود  ــر دو نگاهي انتقادي به جنگ دارن ه
ــفر ذهني در لحظه وقوع مرگ  ــرح يك س جاي تأمل دارد)، ش
ــتند و فيلم سوم هم اين تجربه نزديك به  در ميدان جنگ هس
مرگ يا Near Death Experience را در فضايي شهري و 
ــان يك تصادف به نمايش مي گذارد. در واقع روايت هر  در جري
 NDE .ــه فيلم از بسط و انبساط لحظه مرگ ناشي مي شود س


